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نگاه

یک حساب و کتاب سرانگشتی  میلیاردی

کار فوتبالیســت ها پرخطر تر از کارگران و مهندســانی اســت که در 
کارخانه ها، سد ها، نیروگاه ها، کوره های ذوب و مانند آن کار می کنند؟ این 
افــراد چه میزان حقوق ماهانه دریافت می کنند؟ کدام شــغل پرخطر تر 
اســت؟ قراردادهای اخیر برای جذب بازیکنان باشــگاه های دارای تیم 
فوتبال در لیگبرتر می تواند جای سؤال و تأمل بسیار باشد. با یک حساب 
سرانگشتی ساده مبلغ اعلام شده قرارداد برخی بازیکنان لیگبرتر فوتبال 
۱۵۰ برابر حقوق ماهانه یا برابر با حقوق ۱۲ ســال ونیم یک اســتادتمام 
دانشــگاه با بیش از ۳۵ سال ســابقه تدریس است. این دستمزدها برابر 
۱۲۵  میلیون تومــان در ماه و در ردیف دریافتی هــای نامتعارف مدیران 
برخی دستگاه های دولتی است. پرسشــی که مطرح می شود این است 
«چرا؟» مسائل حاشیه ای بســیار فراوان و دلال بازی های بی شماری که 
فوتبال ما را احاطه و آلوده کرده است و به نظر می رسد پایان ناپذیر باشد، 

بازنگری دقیق را در این زمینه می طلبد. 
تجربه نشــان داده اســت که جامعه ما هنوز آمادگــی لازم را برای 
اجرای فوتبال حرفه ای ندارد و به نظر بنده، اصولا در شرایط فعلی هیچ 
ضرورتی به داشــتن فوتبال حرفه ای نیســت. در جامعه ای که استادان 
دانشگاه، معلمان، پلیس و بسیاری دیگر از اقشار جامعه از میزان درآمد 
ماهانه خود ناراضی و درصد قابل توجهی از مردم زیر خط فقر هســتند، 
داشــتن فوتبال حرفه ای نوعی لوکس گرایی است؛ به ویژه وقتی مشاهده 
می شــود که ما در سال های اخیر جز دستمزدهای کلان و خارج از عرف 

پرداخت های جامعه، نشانی از فوتبال حرفه ای در کشور نمی بینیم. 
بســیاری از بازیکنــان فوتبال لیگ  برتر ما در دنیــای فوتبال حرفه ای 
جایگاهی ندارند و بــه قول مهندس بازرگان، گویا قحط الرجال اســت. 
این گونه بازیکنان تنها در باشــگاه های دســته دوم و ســوم کشــورهای 
صاحب فوتبال یا در باشــگاه های کشــورهای عربی همسایه می توانند 
نقشــی داشته باشــند و بس.  در کشــوری که مدارس آن فاقد زمین و 
وســایل ورزشی است و در شــهرهای زیادی جوانان از داشتن یک زمین 
چمن ســاده برای فوتبال یا سالن و وســایل ورزشی محروم هستند، چه 
ضرورتی به داشــتن فوتبال حرفه ای اســت؟  آثار ســوئی که این سبک 
باشــگاه داری و فوتبال به اصطلاح حرفه ای بر تمامی تشکیلات و ارکان 
جامعه داشــته اســت قابل تأمل و مطالعه اســت. نگاهی به دستمزد 
ورزشــکاران سایر رشــته ها از جمله کشتی، والیبال، بســکتبال، تکواندو 
و... شکاف بســیار بزرگ موجود در این زمینه را نشان می دهد. کارگران، 
مهندســان، اســتادان دانشــگاه ها و... چه میزان دریافتی دارند؟ فوتبال 
کدام درد را دوا کرده است که تاج سر همه رشته ها و حرفه ها و مشاغل 

شده است؟ 
چه باید کرد؟ 

راه چاره در این اســت که ما از خیر فوتبال حرفه ای بگذریم و عطای 
فوتبــال حرفه ای را به لقایش ببخشــیم، درحالی کــه فوتبال خوب هم 
داشــته باشیم. چرا باید بخش بزرگی از درآمد کشور به برخی باشگاه ها 

در راه فوتبال هزینه شود؟ منطق این کار چیست؟ 
می توان به صورت زیر، هم فوتبال خوب داشته باشیم و هم از ورزش 

برای سلامت جسم و روح تمام آحاد جامعه استفاده کنیم: 
�فوتبالیســت ها و سایر ورزشکاران با توجه به سطح مهارت و پذیرش 

در باشگاه ها و لیگ های کشور رتبه بندی شوند.
�حقــوق ماهانه مناســبی در حد یک کارمند عالی رتبــه دولت به هر 
ورزشــکار (از جمله فوتبالیســت) بــا توجه به رتبه و ســطح مهارت و 
پذیرش وی پرداخت شود. مســتمری بازنشستگی آنان نیز همانند سایر 

کارکنان دولت یا بخش خصوص لحاظ شود. 
�وزارت ورزش، ورزشــکاران و خانــواده آنها را به طــور کامل و بدون 
محدودیت بیمه ســلامت کرده و با بهترین پزشــکان و مجهزترین مراکز 

درمانی به این منظور قرارداد منعقد کند. 
�وزارت ورزش می تواند با توسعه بخش پزشکی ورزشی و ایجاد مراکز 

مجهز نیز به این مهم دست یابد. 
�مام ورزشــکاران متناسب با رتبه و ســطح مهارت با رقم قابل قبولی 
بیمه عمر شــوند و به این وســیله، اگر خدای ناکرده برای ورزشــکاری 
حادثــه ناگواری رخ دهــد (مانند مرحوم هادی نــوروزی)، خانواده وی 

حداقل از نظر مادی در مضیقه نباشد. 
�از صرفه جویی هــای حاصل از پرداخت نشــدن رقم های میلیاردی و 
ســایر وجوهی که در این راســتا هزینه می شــود، می توان برای توسعه 
عمومی ورزش در تمام استان ها و شهرستان ها و توسعه ورزش عمومی 

بهره برد. 
درهمین راســتا، هیچ مدرســه ای نباید بدون زمین و سالن و امکانات 
ورزشی باقی بماند. در محله های مختلف شهری و روستایی و متناسب 
با نیاز و جمعیت، امکانات اولیه ورزشــی برای اقشــار و سنین مختلف 
فراهم  آیــد. ورزش به عنوان یک ضرورت در زندگی ماشــینی امروزی و 
بخشــی از فعالیت روزمره آحاد مردم دیده شود و دولت خود را متعهد 
به تأمین تمام زیرساخت ها و امکانات بداند. ورزش مانند آب، نان، برق، 
گاز و... یک ضرورت فردی و اجتماعی تلقی شــود. اگر فرد یا رشــته ای 
می تواند در سطح جهانی نیز افتخار کسب کند، آن هم غنیمت است؛ اما 
هدف اصلی نباید قهرمان پروری باشد. توسعه عمومی ورزش درنهایت 
منجر به ایجاد قهرمان خواهد شــد. دراین صــورت، جامعه با در اختیار 
داشــتن بســتر لازم و حضور مربیان متخصص ورزشی به سوی سلامتی 
بیشتر سوق داده می شود. درصد بالای بیماران و به ویژه بیماران دیابتی 
و برخــی دیگــر از گرفتاری های اجتماعی امروزی مــا از جمله چاقی و 
اضافه وزن، بــی کاری و اعتیاد، می تواند در صورت تحقق بســتر لازم و 
عمومی برای ورزش کردن، کاهش یابد و به تدریج کشــور از مردمانی با 
ســلامت بالای فیزیکی و روانی برخوردار شــود. ما در وضعیت کنونی 
بســیاری از امور را فدای دســتیابی به فوتبال حرفه ای کرده ایم، هدفی 
که نیل به آن، نه آســان و نه منطقی اســت. داشــتن جامعه ای سالم و 
با طراوت، ارزشــمندتر از داشــتن فوتبالی حرفه ای است؛ درحالی که در 
گوشه وکنار کشور  هزاران مشــکل و کمبود ریزودرشت به آن دهن کجی 
می کننــد. مهم تر از همه اینکه فوتبــال کنونی ما، فوتبال حرفه ای نبوده 

و نخواهد شد. 

آکادمی

درنگ های متفاوت

بعضی اوقــات مکث کنیم، فکر 
کنیم، دوباره آغاز کنیم! 

زندگی ما پر از تصمیمات کوچک 
و بزرگ اســت که تبعــات برخی از 
آنها تا روزها، ماه ها یا سال ها زندگی 
ما را تحت تأثیر قرار می دهد. برخی 
برای وقایع  این تصمیم گیری هــا  از 
اتفاق افتاده (گذشته) است و برخی 
دیگر برای وقایعــی که هنوز اتفاق 

نیفتاده اند.
تفاوت هــای  از  یکــی  حداقــل 
ایــن دو گونــه تصمیم این اســت 
کــه تصمیمات وقایــع اتفاق افتاده 
تصمیمــات  و  واکنشــی  معمــولا 
اتفاق نیفتاده معمولا فعالانه  وقایع 
اســت.  پیش نگــر  و   (Proactive)
حادثــه ســاختمان پلاســکو چــه 
قبلش، چه حینش و چه بعدش پر 
اســت از تصمیمات کوچک و بزرگ 
واکنشــی و فعالانه که برای برخی 
از آنها تنها چند ثانیه فرصت است 
تا تصمیم گیــری و برای برخی دیگر 
چند ماه و چند سال. مطالعاتی که 
در مجله معتبر ســاینتیفیک امریکن 
در ســال   (Scientific American)
۲۰۱۳ چاپ شــده، مؤید ارتباط مؤثر 
میزان  بــا  تمرکز حواس  تمرینــات 
دقت و سلامت انســان و در نتیجه 
تصمیم گیری بهتر و مؤثرتر در مواقع 
گوناگون اســت. حــال چه می توان 
کــرد تــا تمرکز حواســمان بیشــتر 
شــود تا تصمیمات را بهتر، کاراتر و 
در زمان مناســب (هرچه ســریع تر) 
بگیریم؟ چه این تصمیمات واکنشی 
باشــند و چه فعالانــه و پیش نگر؟ 
چند روز قبل (ژانویــه ۲۰۱۶) آقای 
«راسموس هوگارد» و همکارانشان 
در مجلــه معتبــر هارواردبیزینس، 
تکنیکی را پیشــنهاد کردند که مرور 
آن به همــراه چند مثــال، خالی از 
لطــف نیســت. ۱- روزی ۱۰ دقیقه 
اجــرای برنامه تمرین تمرکز حواس 
که ترجیحا صبح باشــد. برنامه های 
مختلفی برای تمرین تمرکز حواس 
پیشنهاد شده که از این سو و آن سو 
می شــود آموخت. اما ممکن است 
فقط یک جا بنشــینیم و چشمانمان 
را ببندیم و ســعی کنیم به هیچ چیز 
نفس هایمان  تنهــا  نکنیــم.  فکــر 
را بشــماریم، از یــک تــا ۱۰ و بعد 
برعکــس از ۱۰ به ۱. هــر وقت هم 
حواسمان پرت شــد، دوباره از ابتدا 
شــروع کنیــم. ۲- اولیــن کاری که 
صبحمان را با آن شــروع می کنیم، 
چک کردن ایمیل نباشد. به طور کلی 
می گویند ما آدم ها در ابتدای صبح 
بیشــترین تمرکز، خلاقیت و نوآوری 
را داریم. ســعی کنیم به جای آنکه 
خلاقیت و نــوآوری صبحگاهی مان 
را بــا تصمیم گیری هــای واکنشــی 
پیش نگــری  مقــداری  بگذرانیــم، 
داشــته  آزادانــه  دوراندیشــی  و 
اطلاع رسان های  همه   -۳ باشــیم. 
را  موبایلمــان   (Notification)
بــه صورت  اینکه  خاموش کنیــم. 
اینستاگرام و مابقی  تلگرام،  پیوسته 
شــبکه های اجتماعی مــان فعــال 
بوده و لحظه ای ما را تنها نگذارند، 
همیشــه  مغزمان  می شــود  باعث 
شــلوغ و تحت فشار باشــد. اینکه 
هرچند ســاعت یا روزی دو یا ســه 
بار خودمان به سراغشــان برویم و 
چک کنیم بهتر از آن اســت که آنها 
ما را به صــورت اتوماتیک دائما در 
جریان پســت های جدیــد بگذارند.
انجــام  را  کار  ۴- هم زمــان چنــد 
ندهیــم. ســعی کنیم تــا جایی که 
امکان دارد هــر کاری را تمام کرده 
(یا بخشی که برای آن زمان در نظر 
گرفته بودیم، تمام شــود) و سپس 
به سراغ کار بعدی برویم. ۵- هر دو 
هفته به صورت منظم انجام چهار 
مورد قبل را چــک کنیم، آیا تفاوتی 

ایجاد شده است یا خیر؟ 
حــواس،  تمرکــز  افزایــش 
تصمیم گیــری کاراتــر و به موقع تر، 
مشــکلات ما را حــل نخواهد کرد، 
اما به صورت ریشه ای تلاشی برای 
بهبود لحظه بــه لحظه زندگی مان 
اســت. شــاید بهتر اســت بعضی 
اوقــات مکث کنیــم، فکــر کنیم و 

دوباره آغاز کنیم! 

فیلم «لانتوری» را شــاید دیده باشــید؛ فردی به صورت مریم اسید می پاشد 
و مریم هم با وجود اینکه تمام صورت و زندگی خود را از دســت داده اســت، 
در شرایطی که پزشــک در حال انجام قصاص است و می خواهد چشمان پاشا 
را با اســید از بین ببرد، او را می بخشد. شاید برای مریم و کسانی که شرایط او را 
دارند بخشــش کار ساده ای نباشد. کار سختی است فردی را که باعث آن شده 
شــادی از خانه و خانواده افرادی رخت ببندد و عزیزترین فرد خانه شــان را به 
صورت فجیعی به قتل رســانده باشد، ببخشــند. در مواردی موضوع بخشش 
فردی که پای چوبه دار اســت می تواند دوستی دو ملت را تقویت کند. ماجرای 
قتل ســتایش، دختربچه شش ســاله افغان، یکی از همین موضوعات اســت. 
وکیل مدافع اولیای دم ســتایش، دختربچه شش ســاله افغانستانی که فروردین 
امسال به دست یک نوجوان ۱۷ساله ایرانی در خیرآباد ورامین، ابتدا مورد تجاوز 
قرار گرفت و ســپس به قتل رســید، می گوید اولیای دم بــر قصاص قاتل اصرار 
دارند. شهروندان افغانستان درباره این موضوع نظرات متفاوتی دارند و درمورد 

آن اظهارنظر می کنند. 
درس بخشش 

وحید پیمــان، خبرنگار، روی صفحه فیس بوک خود بــا عنوان «قلبی که با 
انتقام آرام بگیرد، قلب نیســت، سنگ اســت»، نوشته است: «همه ما در سوگ 
ســتایش قریشی متأثر شــدیم، حالا دو دادگاه در ایران برای امیرحسین ۱۷ساله 
حکم اعدام صادر کرده اند و دادگاه نهایی هم به زودی تصمیم خواهد گرفت و 
بعد از آن امیرحســین اعدام خواهد شد». وی در ادامه با اشاره به افراد زیادی 
که به پیش والدین ســتایش رفته اند و از آنها تقاضای بخشش کرده اند، نوشت: 
«مطابق قوانین ایران، قصاص حق خانواده ســتایش است؛ اما چه زیباست که 
این خانواده بزرگ مهاجر به دنیا درس بخشــش و مردانگی دهند. ما ۴۰ ســال 
است که در افغانستان از یکدیگر انتقام می گیریم و به هیچ جایی نرسیدیم و در 
نهایت به این نتیجه رســیدیم که خون را نمی شود با خون شست. ما می دانیم 
که ده ها هم وطن ما در ایران اعدام شــده اند... با بخشش امیرحسین، زندگی دو 

تا سه میلیون هم وطن مهاجر در ایران تغییر خواهد کرد». 
عده زیادی به این نوشــته واکنش مثبت نشــان دادند و گفتند که این عمل 
در هرچه بیشترشدن دوســتی دو ملت نقش بسزایی خواهد داشت. فردی در 
پاســخ به این نظر نوشته اســت که «با این بخشش می توان زاویه دید ایرانی ها 
نسبت به افغان ها را تغییر داد». البته افرادی هم با این نوشته خبرنگار یکی از 
روزنامه های افغانستان موافق نیستند: «بخشش در نفس خود کار بسیار خوبی 
اســت ولیکن من در مورد این پرونده موافق بخشــش نیستم. فقط کافی است 
چشم مان را ببندیم و لحظه ای به این فکر کنیم که این دخترک معصوم چگونه 
جان داد». فرد دیگری هم نوشت: «عفو امر پسندیده  ای است، ولی درد خانواده 
ستایش را کسی نمی تواند درک کند، بگذاریم خودشان تصمیم بگیرند». برخی 
هم نوشــته  اند که خانواده ســتایش او را از چوبه دار نجات دهند ولی نگذارند 
که وارد جامعه شــود و بگویند که حبــس طولانی مدت بگیرد. فرد دیگری هم 
نوشــته است: «بخشش مسلما بازتاب باشکوه تری برای خانواده ستایش و هم 

برای کل افغان ها خواهد داشت». 
دلم به قصاص راضی نیست

الیاس موسوی، استاد دانشــگاه هرات، دراین باره به «شرق» می گوید: «این 
سخن معروف است که لذتی که در بخشش است در انتقام نیست، اما بی شک 
مجازات نیز برای نظم دادن به جامعه یکی از ملزومات است، بنابراین این قضیه 
بخشــش قاتل ســتایش را نمی توان فقط از یک مورد بررسی کرد و بتوان ابراز 
نظری داد که دور از اشــکال باشــد». وی ادامه داد: «گذشت یا مجازات هر دو 
فواید و زیان های خود را دارند، اما برای نتیجه بهتر، این دو مؤلفه را خصوصا در 
این مورد خاص، به قول معروف باید سبک و سنگین کرد. به عقیده من بخشش 
قاتل ستایش فشار رسانه ای در این رابطه صرفا به این منظور که افغانستانی ها 
را به عنوان یک ملت رئوف و مهربان توصیف کرد این جریان را به کلی سیاســی 
می کنــد و می تواند تأثیرهای ناگواری را بالای (روی) خانواده ســتایش تحمیل 
کند؛ اما دل شــخص بنده هم به قصاص راضی نیســت، البتــه این نظر من از 
جایگاه خودم اســت، چراکه مــن به هیچ عنوان خود در شــرایطی که خانواده 
ســتایش قرار دارد نیستم؛ ولی اگر امکان داشــته باشد از اعدام، مجازات اندک 
ســبک تر باشد، مثلا زندانی شدن قاتل به صورت خیلی طولانی می تواند کارساز 
باشد». وی در ادامه به پرونده ای در افغانستان که مشابه به قتل ستایش است 
اشــاره کرد و گفت: «علی سینا کودکی بود که چند سال پیش ربوده شد و بعد 
مانند ســتایش به فجیع ترین حالت به قتل رســید، اما در آن قضیه سعی نشد 
کــه قاتلین این کــودک از اعدام رهایی یابند؛ چراکه به نظــر من ماجرا ایرانی و 

افغانی نبود». 
بخشش کار بزرگان است

نامش قاسم است و صاحب یک سوپرمارکت، درحالی که به مشتریان خود 
هم رســیدگی می کند، می گوید که اصلا دوســت ندارد خود را به جای خانواده 
ســتایش جا بزند. از او می پرســم که به نظرش خانواده ستایش باید چه کاری 
در برابــر قاتل فرزندشــان انجام دهند، می گویــد: «ای کاش اصلا این اتفاق رخ 

نمی داد تا مجبور باشــیم به مادری بگوییم که قاتل جگرگوشــه اش را ببخشد؛ 
خیلی هم کار ســختی است، شــما تصور کنید که کســی این کار را با نزدیکان 
شما انجام می داد، خیلی وضعیت سختی است، ولی به مادر ستایش می گویم 
که من هم برای دخترش گریه کردم و خیلی متأســف شــدم؛ اما بخشــش کار 
بزرگان اســت. از اعدام قاتل جگرگوشــه اش بگذرد و به دنیا نشــان دهد که با 
وجود اینکه افغانســتان سال هاســت درگیر جنگ اســت؛ ولی مردم این کشور 
مهربان و بخشــنده هســتند». وی برای مادر ســتایش آرزوی صبر کرد و ادامه 
داد: «اگر آن... اعدام شــود که دخترشــان زنده نمی شود، فقط خانواده دیگری 
را هــم عزادار می کنند». او درباره تأثیر این عمل بر رفتار مردم ایران با مهاجران 
هم گفت: «اگر مادر ســتایش قاتل دخترش را ببخشد، باعث می شود که رفتار 
و تفکــری که مردم ایران در مقابل مهاجران دارند، تغییر مثبت پیدا کند و مردم 
دو کشــور با هم مهربان تر شوند». بیشــتر مردم افغانستان از طریق شبکه های 
تلویزیونی یا شبکه های اجتماعی در جریان موضوع قرار دارند. یکی از مشتریان 
وارد بحث مان می شــود و می گوید: «باید اعدام شــود تا باعث عبرت شود، اگر 
بی تفــاوت بگذریم، فردا فرد دیگری با این فکر که بخشــیده خواهد شــد، کار 
وحشــیانه تری انجام می دهد». قاســم جوابش را این گونــه می دهد: «یادتان 
باشــد که خون با خون شسته نمی شــود، اگر قاتل را ببخشند، باعث می شوند 
که خانواده دیگری مثل خودشان داغدار نشود، می دانم که کار آن جوان خیلی 
وحشــیانه بود و قابل بخشــش نیســت؛ ولی من فکر می کنم که اگر ببخشند، 

بهتر است». 
این کار را به ملت ایران ربط نمی دهیم

فرهاد، دانشــجوی اهل کابل است و دراین باره با اشاره به عمق این فاجعه، 
می گوید: «آن چشــمان پاک و معصوم از یاد هیچ یک از افغانستانی ها نمی رود. 
جســد درد دیده و داغ دیده  ستایش شــاید تا ســال ها هر روز نماد دُژصفتی و 
وحشــت  باشــد؛ اما هرگز ما افغانســتانی ها این کار رذیلانه را به ملت شریف 
و مســلمان ایران؛ همســایه  هم دین، هم زبان و تا جایــی هم فرهنگ خود ربط 
نمی دهیم. روزانه چندین انفجار در کشــور ما رخ می دهد؛ اما قتل وحشــتناک 
ستایش که نخست ناجوانمردانه به کودک بی گناه تجاوز شد و بعد بی رحمانه 
کشته  شــد، انفجار بزرگی را در افغانستان به  راه انداخت که هنوز هم با یادش 
قلب های مــان منفجر و پارچه پارچه می شــود». وی در ادامه با تأکید بر روابط 
دوستانه دو کشور و همسایه و موضوعاتی که دو کشور را به هم پیوند می دهد، 
گفت: «در طول ســالیان گذشــته و اینک ما همواره به عنوان همســایه  خوب و 
تا جایی نیازمند دســت دوســتی مان را به سوی جمهوری اســلامی ایران دراز 
گذاشــته ایم. مردم شــریف ایران همواره به عنوان بــرادران و خواهران ما نزد 
شهروندان افغانســتان جایگاه والایی داشــته اند. کارکردهای چند فرد اوباش 
هرگز این دوســتی و صمیمیت را خدشــه دار نخواهد ســاخت. حالا که کار به 
 جایی رسیده که قاتل وحشی ستایش در انتظار بخشش از مادر بی چاره ستایش 
اســت. حالا که دیگر از آن غرور حیوان گونه و چشــمان وحشــی قاتل ستایش 
خبری نیســت. حالا که در مرحله  خــون در مقابل خون قرار گرفته، می خواهم 

چنین درخواست بزرگی از مادر ستایش و از حکومت ایران داشته باشم». 

مادرم، خدا بخشندگان را دوست دارد
فرهاد در ادامه خطاب به مادر ســتایش می گوید: «مادر ســتایش به عنوان 
مــادر مــن باید حرف هایــم را گوش کند. همیشــه بخشــش نمــاد اصلی ما 
افغانســتانی ها بوده و خواهد بود. حادثه شیراز را هرگز فراموش نمی کنیم که 
افغان هــا را چند فرد ایرانی زندانی کردند و به نمایش گذاشــتند؛ اما این را هم 
فراموش نمی کنیم که فاضل نظری در همین روزها دور یک دسترخوان (سفره) 
با شــاعران ما نشســته اســت. این را فراموش نمی کنیم که صدها دانشجوی 
افغانستانی همین  اکنون در دانشــگاه های ایران درس می خوانند». وی افزود: 
«اگر قاتل ســتایش معصوم را حالا تکه تکه، پارچه پارچه و حتی داغ اش کنند؛ 
دیگر هرگز آن چشــمان ســتایش برق نخواهد زد. دیگر خبــر از صدای نازک و 
آرام او در خانه شان نخواهد بود. دیگر هرگز نمی تواند از مادرش بستنی تقاضا 
کند و خلاصه اینکه دیگر این قاتل وحشــی و ناانسان را اگر از برج ایفل هم رها 
کنند، ســتایش زنده نخواهد شد. به  نظرم مادر ســتایش هرکاری را که دوست 
دارد بکنــد، حق دارد. می تواند هرگز این قاتل وحشــی را که داغ ها را در قلب 

ما افغانستانی ها زد، نبخشد؛ اما خدا بخشندگان را دوست دارد مادر خوبم». 
وی در ادامــه دوبــاره مادر ســتایش را خطــاب قرار می دهــد و می گوید: 

«بزرگواری در بخشــش است و در انتقام نیست. مادرجان ستایش، اگر این قاتل 
پلید را ببخشی، یقین دارم خدا در جهان دیگر سخت ترین جزا را برایش خواهد 
داد. بگــذار زنده باشــد و تا لحظه  مرگ هــر روز بمیرد و زنده شــود. از دولت 
جمهوری اســلامی ایران تقاضا داریم که به  جای اعــدام همچون افرادی که 
لکه ننگ برای ملت شــریف ایران هســتند، باید جزاهای ســفت و سخت دیگر 
برای شــان در نظر گیرد تا دیگر افغانســتانی ها این گونه زجردیده کشته نشوند. 
افغانســتانی ها هرچند میهمان های ناخوانده باشــند؛ اما امروز به آغوش شما 
پناه آورده اند. این قاتلان را نکشید و بگذارید تا ابد در کنج زندان بپوسند و مرگ 

را  هزاران  بار تجربه کنند». 
اعدام راه حل نیست

مصطفی صدیقی، یکی از خبرنــگاران محلی در هرات، دراین باره می گوید: 
«هر کشــوری از خود قانونی دارد و قانون هــا هم با یکدیگر فرق می کند و حالا 
هم قانون ایران می گوید که که قاتل باید کشــته شود. اگر مادر ستایش تصمیم 
بگیرد که قاتل فرزند خود را ببخشد که کار خیلی سختي هم است، باید بررسی 
شــود که آیا اگر این خانواده به افغانستان برگردد، با آنها برخوردی نمی شود و 
آیا با این موضوع عقده ای برخورد شــده اســت یا خیر؟ اگر از روی نادانی بوده 
و هم خانواده و هم خود قاتل پشــیمان هســتند، اگر بخشــیده شوند، مشکلی 
ندارد». وی در ادامه با اشاره به اینکه اگر اعدام نکنند و به حبس طولانی مدت 
محکوم شــود، گفت: «اگر مادر ستایش قاتل دخترش را ببخشد یا نبخشد، دیگر 
دخترشان زنده نمی شــود، باید کاری کرد که این بلا سر خود ایرانیان نیاید. باید 
تعهدی داده شــود که این فرد بایــد حبس طولانی مدت بگیــرد؛ چون اعدام 
راه حل نیســت. موضوع بخشش هم شاید باعث شود تا برخی فکر کنند این کار 
بر اثر فشار انجام شده اســت. من مطمئن هستم که شمار زیادی از شهروندان 

ایرانی هم با اعدام این فرد موافق هستند، اما اعدام راه حل نیست». 
پیامبر هم بخشید

در یکی از پاساژهای منطقه «دروازه ملک» شهر هرات نشسته است، نامش 
فیروز عثمانی اســت و کارش تجارت؛ به جایگاه بخشــش و انســانیت اشــاره 
می کند و می گوید: «دین اســلام دین بخشش است و حسی که آدم با بخشیدن 
به دست می آورد هرگز با انتقام به دست نخواهد آورد، ما در دوره صدر اسلام 
نمونه های بخشــش بزرگی را ســراغ داریم، مانند وقتی که پیامبر(ص) شــهر 
مکه را تصرف کرد و در شــرایطی که می توانست از دشمنان خود انتقام سختی 
به دلیل تمام مشکلاتی که برایش ایجاد کرده بودند، بگیرد اما این کار را نکرد». 
او ادامه داد: «با بخشــش دل آرام می شــود و پرواز می کند و آرامش به انسان 
می دهد. خیلی ســخت است که بگوییم ما جای مادر ستایش خود را جا بزنیم 
و نظری بدهیم، کار وحشیانه ای با آن دختر معصوم شده و اصلا نمی توان حال 
مادر و خانواده ستایش را درک کرد، دختری که تا دیروز جلوی چشم شان بازی 
می کرد، حالا نیســت؛ اما بخشــش آرامش دیگری دارد. این موضوع می تواند 
اختلافاتــی را که دو ملت درباره برخی موضوعات دارند، رفع کند». وی خطاب 
به مادر ســتایش هم گفت: «آن فرد که انســانیت نمی فهمید و این بلا را ســر 

بچه ات آورد، تو انسانیت کن و او را ببخش». 
بی عقلی کرده است

فریدون، دانشــجوی اهل هرات اســت و می گوید «هرچند قصاص حق این 
خانواده اســت؛ اما دیــن ما به عفو هم توصیه کرده و بهتر اســت این خانواده 
درد دیده آن فرد را ببخشــند تا به جهانیان بگویند از منطقه ما به جز خشــونت 
و قتــل، خبرهــای خوبی هم می توانــد بیرون آیــد. وی در ادامه با اشــاره به 
تکان دهنده بودن ایــن پرونده می گوید: «اتفاق تکان دهنــده ای افتاده؛ تجاوز و 
سپس ســوزاندن با اسید، او بی عقلی کرده اســت و حتما هم حالا از کاری که 
انجام داده پشیمان است. قصاص را خداوند حق دانسته است؛ اما بخشیدن در 
چنین شرایط سختی هم قطعا جایگاه والایی پیش خدا دارد». فریدون می گوید 
بخشــش در چنین شــرایطی قلب بزرگی می خواهد که امیدوارم مادر ستایش 
این چنین قلبی داشــته باشــد و مطمئن هستم با بخشــش به آرامش خواهند 
رســید و انتقام شاید دردی از ایشــان دوا نکند. وی ادامه داد: «ولی خیلی کار 
سختی است و شاید هرکســی چنین کار بزرگی نتواند انجام دهد؛ اما اگر انجام 

شود، قابل تقدیر است». 
پشیمان است، بخشیده شود

پیرمــردی بــا موهای ســفید و چشــمانی مهربان اســت و همــراه لباس 
مخصــوص در حال جاروکردن پارک، رفتگر پارک اســت؛ از او درباره بخشــش 
می پرســم؛ خیلی زیاد درباره بخشــش و رتبه فرد بخشــنده حــرف می زند، او 
می گوید: «بخشش خوب اســت نه برای آدم ظالم». درمورد قاتل ستایش هم 
می گوید: «من از قضیه خبری ندارم؛ اما کســی که کار بدی کرده باید به ســزای 
اعمالش برســد، البته اگر پشیمان است؛ بخشیده شود، خوب است و مجرم به 

خدا واگذار شود». 
باید منتظر ماند و دید که مادر ســتایش، دختربچه ای از افغانستان که جان 
خود را در خیرآباد ورامین از دست داد، سکانس آخر فیلم «لانتوری» یا «سام و 

نرگس» را بازی خواهد کرد یا خیر. 

درخواست برخی از اهالی افغانستان خطاب به مادر ستایش

قاتل جگرگوشه ات را ببخش
اخترمحمد ماکویى

زاهد بیگدلى . استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

 وحید شامخى

اصلا نمی توان حال مادر و خانواده ستایش را درک کرد، دختری که تا 
دیروز جلوی چشم شان بازی می کرد، حالا نیست؛ اما بخشش آرامش 

دیگری دارد. این موضوع می تواند اختلافاتی را که دو ملت درباره 
برخی موضوعات دارند، رفع کند. وی خطاب به مادر ستایش هم 

گفت: «آن فرد که انسانیت نمی فهمید و این بلا را سر بچه ات آورد، تو 
انسانیت کن و او را ببخش».
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